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 کیده چ

در  الزمان همدانی  توسط بدیعبار در قرن چهارم هجری  ع است که برای نخستینهای کوتاه با نثری مسجمقامه نوع خاصی از داستان

و در  کند  طور ناشناس شهر به شهر سفر میشود که بهپرداخته میبه سرگذشت قهرمانی  . در این نوع داستان  ادبیات عرب رواج پیدا کرد

گری و کسب  فریبد و به تکدیمردم را می  ،گری و قدرت سخنوریبا توسل به حیله  جدید،  کسوت و شخصیتیبه  با درآمدن  هر مکانی  

 ادبیات فارسی   به  با نگارش کتاب »مقامات حمیدی«  را  این شیوة داستانی  در دورة سلجوقی  حمیدالدین بلخیبعدها قاضی  .پردازدمی  مال

  ، همدانی و مقامات حریریالزمان  در مقامات حمیدی برخلاف مقامات بدیع   د.دابه حیات خود ادامه    تا مدتی  نویسیمقامه  و  کرد  وارد

شباهت بسیاری با    های شخصیتی و رفتاریاز ویژگیبرخی  بودن  و دارا    نشنوع کُنظر  قهرمان شخصیت واحدی نیست، اما از  شخصیت  

است و از    مازلو  انگیزشی  نظریة  از دیدگاه  در مقامات حمیدی  های قهرمان شخصیتبررسی    مقاله  هدف اینه دیگر دارد.  مقامدو  قهرمانان  

مورد تحلیل ها در رفتار آن این نظریههای لفهمؤ بر اساسرا ها شخصیت این زوایای پنهانی کوشدمی تحلیلی -ای توصیفیبا شیوه رو این

داشتن، نیاز به احترام و نیاز به    و تعلقعشق    به  به ایمنی، نیاز  نیازهای فیزیولژیکی، نیاز  تأثیرهای این مقاله،  بر اساس یافته.  دهدقرار  
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 قدمه م.1

سازد.  میمطرح  الزمان همدانی در قرن چهارم هجری آن را در ادبیات عربی  های نثر فنی است که بدیعمقامه از قالب

همدانی »از جنبة لفظی و سجع و توجه به الفاظ   گردد وپیشینة مقامه به قبل از همدانی برمی  دکتر خطیبیاز نظر 

بی ترکیبات،  و  لغات  غرایب  و  ایندشوار  تأثیر  تحت  استشک  درید  ابن  روایات  که  ادبی  قطعات  قرار  گونه   ...

دُرَید  ه به این شیوه نوشت. ابن دانند کرا نخستین کسی می ق( 321-223) دُرَیدابن   (27: 1398)خطیبی، «داشته.

از مجموع چهل حدیث وی تنها یک حدیث با عنوان»حج ابی نواس« برجای    های خود را حدیث نامید، اما داستان

  مقامات دانست. بعد از همدانی نگارش   الزمان همدانی در  بخش بدیعتوان الهاماحادیث ابن دُرَید را می  مانده است.

 رساند. حریری فن مقامه را به کمال علیبن، ابومحمد قاسمنیز

حمیدالدین بلخی کتاب  قاضیگردد. در این قرن،  بازمی  قرن ششم هجری  پیشینة مقامه در ادبیات فارسی به      

مقامات حریری به نگارش درآورد که اولین مقامه    الزمان همدانی و  پیروی از مقامات بدیعرا به»مقامات حمیدی«  

است. فارسی  ادبیات  دارای   در  اثر  و  مقامه    24این  مقامات حمیدیهاست  و  همدانی  مقامات  موضوعات    ، مانند 

دیگر  . »در این اثر نسبت به  گیرد، عرفان و اصطلاحات اسلامی را دربر میچون علوم ادبی، فلسفی، پزشکیگوناگونی  

است.مقامات   پرداخته شده  دزدی  و  گدایی  به  مرا    کمتر  کرد  »حکایت  عبارت  با  مقامات حمیدی  حکایات  همه 

: 1397  ، جمشیدی  و  « )بشیری .انددانم کجا رفت و سرانجام چه شد« پایان پذیرفتهآغاز شده و با »نمیدوستی«  

ه صنایع بدیعی همچون سجع،  در ادبیات فارسی اگرچه مقامه نثری متکلفانه است و از جهت پایبندی ب  (64-69

روانی   به  ابیات مختلف عربی  و  آوردن مفردات، عبارات  و  و...  استعاره  بیهقی  جناس، تشبیه،  تاریخ  نثرهایی چون 

توان آن را نوعی داستان  گو و... میودلیل دارا بودن عناصری چون طرح، پیرنگ، موقعیت، صحنه، گفتبهنیست،  

معنای ایستادن، مجلس، محل اجتماع قبیله و جای ماندن است و در معنی اصطلاحی  بهکوتاه دانست. »مقامه در لغت  

های کوتاه به نثر فنی و مصنوع، آمیخته با شعر و امثال و آراسته با اقسام صنایع لفظی است که اغلب  نوعی داستان

 (1261: 1376 ،«)انوشه و دیگران.شده استجنبة فکاهی داشته و در مجلسی و انجمنی خوانده می

از میان همة این عناصر آنچه که برجستگی بیشتری دارد، نوع خاص شخصیت قهرمانان آن است. در مقامه،        

ای که برخی آن را اساس تعریف  گونهست؛ بهادهندة طرح و ساختار داستان شخصیت قهرمان مؤثرترین عامل شکل

بی است همچون داستان کوتاه که پیرامون یک قهرمان موهوم اند: »مقامه یک فن ادخود از مقامه قرار داده و نوشته

در این تعاریف الگوی خاص رفتاری    (60:  1382  ،کند« )صاعد واقفی افوشتهزند و سرگذشت او را بیان می دور می
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احد  ها معمولاً دربارة سرگذشت قهرمانی واین داستان قهرمانان مورد توجه قرار گرفته و در تبیین آن آمده است: »در 

های وی جغرافیای واحدی ندارد.  کند و مکان دستانگری از شهری به شهر دیگر سفر میاست که به انگیزة تکدی

آید و در طریق کسب روزی یا مال اندوزی، دست به حیله و نیرنگ  ها هرجا به رنگی درمیشخصیت این داستان

خداداد.زندمی و  فشارکی  حتی323:  1393ی،«)محمد  میان  این  در  و    (  استعدادها  از  تابعی  هم  مقامه  موضوع 

ادبی،  مهارت نیز جنبة  گاهی  است،  یا وصفی  فکاهی،  علمی،  معمولاً  مقامات  است. »موضوع  مقامه  قهرمانان  های 

( 12:  1383حریری،  «)ابراهیمی.فلسفه، تمثیلی و احیاناً مذهبی دارد، لذا از لحاظ تنوع موضوع قابل ملاحظه است

 شود.  امه دانش و تسلط بیشتری بر علوم مختلف داشته باشند، بر تنوع و عمق مباحث افزوده میهرچقدر قهرمانان مق

 بیان مسئله  .1.1 

در مقامات حمیدی بر خلاف مقامات همدانی و مقامات حریری، قهرمان واحدی وجود ندارد و از این نظر هر مقامه  

از دریچة نگاه و   هامانند مقامات حریری، شخصیت قهرمانان داستاناثر در این دارای راوی و قهرمان مستقلی است. 

ای از  طور اتفاقی است، راوی پیشینها قهرمان داستان بهد. از آنجا که آشنایی راوی بنشومی  معرفی توصیف راویان  

داستان آشنا    دوش و مرموزبهخانه  محدود راوی با قهرمان   تنها از منظر هم  و مخاطب    کند ارائه نمیشخصیت قهرمان  

گوهایی  وگفت  ی و بیان هنر و دانش قهرمان معطوف است و توصیفات راوی بیشتر به توضیحات ظاهرشود؛ زیرا  می

قهرمان داستان رد و بدل می  هم راوی و  را نشان نمی  فردی   های گیویژچندان    شود، که میان  اگر  دهد.  قهرمان 

بخشی و تکانة نمونة نوعی  »شخصیت را برآیند دو تکانه بدانیم: تکانة فردیت  گوید: می  رابرت اسکولز  گونه کههمان

 سازی هستند. به عبارت دیگر؛  بیشتر تحت تأثیر تکانه تیپهای مقامات ، شخصیت(21: 1383 ،)اسکولزسازی« تیپ

که در آغاز  ها همانی هستند  ایستا هستند؛ یعنی در پایان داستان، شخصیت  در مقامات حمیدیها  شخصیت        

ایستا بودن شخصیت در مقامات  دلیل . کندها را دگرگون نمی گذارد و آنها تأثیری میدر آن  بودند. حوادث داستان

عبارت دیگر در  ؛ بهوجود آیدها بهدهد تا تحولی در آنها را در معرض حوادث قرار نمی این است که قاضی بلخی آن

ها را در یک  توان شخصیت آنو میاند  های داستان ساده و عمدتاً تیپ( شخصیتخصوص مقامات حمیدیمقامات)به

-19:  1394  ،وقانیآسمندج)ر.ک. شفق و    ، طبیب، قاضی، صوفی و منجمهایی همچون فقیهجمله خلاصه کرد. تیپ

20).  

این، ب       ویژگی  ا وجود  از  مانند مردمبرخی  قهرمانان مقامه  آوارگی، کثیرالسفر  فریبی، کدیههای مشترک  گری، 

برملا سازد و ریشة   شناختی شخصیت آنان راهای روانجنبه هایی از گوشه تواندبودن، و اصرار بر ناشناس ماندن می
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توجیه کند.رفتارهای خاص را  نوع رفتارشان  شان  و  مقامه  قهرمانان  انگیزه   اینکه شخصیت  و  های  تابع چه عوامل 

ها  های پنهانی این شخصیتتری از لایهما را به درک عمیق  تواندپرسشی است که پاسخ آن میدرونی و بیرونی است،  

 برساند. 

 هدف پژوهش . 1.2

از منظری    های قهرمان در مقامات حمیدی شخصیت  ها و دلایل مؤثر رفتارهای خاص تبیین انگیزه  هدف این پژوهش

های  گیری از مؤلفهو با بهرهتحلیلی    – با روشی توصیفی    اند کوشیدهاین مقاله    نگارندگان   رو از این  .است  شناسانه روان

تحلیل رفتارها و زوایای شخصیت قهرمانان  بررسی و  مراتب نیازهای انسان( به  شناسانة مازلو )هرم سلسلهنظریة روان

 مقامات حمیدی بپردازند. 

 پژوهش  پیشینه .1.3

شخصیت  بررسی  ةدربار تحلیل  حمیدی و  مقامات  است  های  شده  تألیف  مقاله  مقاله  ؛ تعدادی  جمله  با  از  ای 

( نوشتة حسن دادخواه و لیلا جمشیدی در نشریة  1386)سال    »عنصر شخصیت در مقامات حریری و حمیدی«عنوان

پردازی و طرح داستان  »بررسی تطبیقی شخصیت دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، مقاله  

حم مقامات  حریری«در  مقامات  و  مطالعات   (1396)سال    یدی  نشریة  در  دیگران  و  خنافره  هدیه    ادبیات  نوشتة 

(  1393« )سال  تحلیل تطبیقی عنصر مکان و شخصیت قهرمان در مقامات عربی و فارسی، و همچنین مقالة »تطبیقی

های مقامات حمیدی  در این مقالات به شخصیتنامه ادبیات تطبیقی.  نوشتة حامد صادقی و دیگران در نشریة کاوش

از    مورد توجه قرار نگرفته است.تنها از منظر عناصر داستانی پرداخته شده و دلایل رفتاری و انگیزشی قهرمانان  

ای در این  ه)بر مبنای نظریة انگیزشی مازلو( پژوهش تاز  شناسانهی متفاوت و روانمنظر به دلیل    رو این مقالهاین

     رود. شمار میزمینه به

 پژوهش   نظری . مبانی 2

 نظریة انگیزشی مازلو .2.1

های  موجب پیدایش نظریه  ، گیردمی  ئت و درک اینکه این رفتارها ازکجا نش  یک فرد  ةپی بردن به علل رفتارهای ویژ

در تعریف انگیزش  شود.  ترین مفهوم ارائه میبنیادی  عنوانبهها اصطلاح »انگیزش«  انگیزشی زیادی شد که در همة آن
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شود که به رفتار، نیرو  آمده است: »انگیزش به فرایندهایی مانند نیاز، شناخت، هیجان، و رویدادهای بیرونی گفته می 

آن  انگیزش را علت و نیروی محرکة رفتار دانست که به  توان  می  رواز این  (7:  1387  ،دهد.« )مارال ریوو جهت می

دارای    مازلو شناسی  رواننظریة    ، ستااستوار    یانگیزش  ی رویکرد  که بر پایة   هایی نظریهمیان  از    دهد. جهت و شکل می

شناسی و مدیریت استفاده  ای کاربردی در حوزة روانعنوان نظریهای که امروزه از آن بهگونهاهمیتی ویژه است به

ترین  گیرد، بلکه نشأت گرفته از سالمهیجانی سرچشمه نمیبررسی زندگی افراد، دارای اختلال  این نظریه »از    .شودمی

های عملی  و امروزه در حوزه محبوبیت فراوانی کسب کرد 1970و  1960های ظریة مازلو، در دهههاست. نشخصیت

 .(357-356: 1384 ، شولتز)رود«کار میهای شغلی بهو محیط

دیدگاه        رواناز  پدر  که  شودمازلو  می  نامیده  انسانگرا  در  شناسی  مهمی  بسیار  نقش  انسان  اساسی  نیازهای   ،

رفتارهای  کنندة  کننده و هدایتمازلو هر فرد دارای تعداد نیازهای ذاتی است که فعال به عقیدة رفتارهای او دارند. »

بریم، اکتسابی  کار میها بهبرای ارضای آن  آییم، اما رفتارهایی ها به دنیا میما با آن  اند؛ یعنیاین نیازها غریزیاوست.  

ند  شومراتب به شکل یک هرم درنظر گرفته میو سلسله تاین نیازها بر اساس اهمی (172 :1384)کریمی، « هستند

     :د ازانکه عبارت

  physiological needsنیاز فیزیولژیکی  .1

  safety needsنیاز به ایمنی  .2

 Belongingness and love needعشق و تعلق داشتن   نیازهای   .3

  Esteem needsنیاز به احترام  .4

  self – actualization needنیاز به خودشکوفایی  .5
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انسان برای ادامة    ای از نیازهای اساسی هستند که مجموعه  ، عبارتی نیازهای زیستینیازهای فیزیولژیکی یا به      

ماند  و تا زمانی که این نیازهای اساسی ارضاء نشود، فرد در همین سطح باقی می  هاستخود ناچار به تأمین آنحیات  

یزش کمی ایجاد  انگ  نیازهای دیگر  شرایطی در چنین    ،او به آن معطوف خواهد بود  های ها و تلاشعمدة فعالیت  و

 خواهند کرد.    

به غذا، آب، هوا، خواب و رابطه جنسینیازهای          نیاز  امنیت،    فیزیولژیکی شامل  ایمنی شامل  نیازهای  است. 

اهمیت را  رنجور، بیشترین  سالان روانو بزرگ باشد. این نیازها در نوزادان  نظم و رهایی از ترس و اضطراب میثبات،  

شود. نیازهای احترام  وابط عاطفی با شخص یا اشخاص دیگربرآورده میو عشق، از طریق رداراست. نیاز تعلق داشتن  

های  و قابلیتهای بالقوه  ، عزت نفس و احترام از سوی دیگران است. نیاز خودشکوفایی شامل، تحقق تواناییشامل

ترین مرتبه  هر نیازی که در پایین  .نه نسبت به نقاط ضعف و قوت خود استبیناشخص بوده و مستلزم دانش واقع

ترین و  جزء بنیادی  طور مثال، نیازهای فیزیولژیکی، توانایی و اولویت آن بیشتر است بهمراتب قرار گیرد قوتسلسله

 (. 387: 1384)شولتز،  دیگرند  ما هستند و قادر به بازداری کامل همة نیازهای   ترین نیازقوی

اختلالات  این نیازهاست که خود را در قالب    ارضا نشدن ، پیامدهای  ن توجه داشتباید به آمهمی که    نکتةاما          

کند. به همین نارسایی در فرد ایجاد می  نوعیتر،  نارسایی در برآورده کردن نیازهای سطح پایین. »دهدها نشان مینارساییو  
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نارسایی )  (deficitنیازهای کمبود )  ها راجهت آن نیز میdeficiencyیا  بقا، کمتر باشد(  برای  بالاتر  نیازهای سطوح  . اگرچه 

کارایی  طور کلی بهتر و به بقا و ترقی شخصی کمک کنند. همچنین سلامت بهتر، عمر طولانی توانندضرورت دارد. با این وجود می

اند. در ضمن ارضای این نیازها مستلزم ( نیز نامیده growthنیازهای رشد )ها را  رو آنکنند. از همینشناختی را ایجاد میستیز

 (. 174: 1384 ،)کریمی  بیشتر، پیچیدگی زیادتر و شرایط اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی بهتر استهای شرطپیش

 های قهرمان مقامات حمیدی مازلو در شخصیت های نظریةمؤلفهبررسی   بحث و .3

انگیزشی    کنیم و نقشقهرمانان مقامه بررسی می   درهای برشمرده در نظریة مازلو را  در این بخش از مقاله تأثیر مؤلفه

   دهیم.هریک را در کنش و رفتارشان مورد تحلیل قرار می

 نیاز فیزیولژیکی. 3.1

ترین نیازهای یک  و شامل حیاتیقرار دارند    مراتب نیازهاسلسله  رمه  قاعدة نیازهای فیزیولژیکی در    ،مازلو  ةدر نظری

»بدون تردید غلبة این نیازهای    جنسی است.، حفظ دمای بدن، خواب و رابطة  موجود زنده مانند اکسیژن، غذا، آب

ایمنی،   فاقد غذا،  نیازها بیشتر است. شخصی که  از همة  بهفیزیولژیک  او  محبت و احترام است  طور قطع اشتیاق 

ها و از ارگانیزم  ...این نیازها به طور کلی از یکدیگر، از سایر انگیزشتر از هر اشتیاق دیگری استنسبت به غذا قوی

ای  توان پایگاه کالبدی خاص و تمرکزیافتهدر بسیاری موارد میمستقل هستند و دوم اینکه   شود، تلقی می  که یک کل 

  (71-70: 1372  ، و)مازل را برای سائق نشان داد

خورد،  چشم میدر بررسی رفتارهای شخصیت قهرمان در مقامات حمیدی به  بیشتر از هرچیز دیگری  آنچه که       

برطرف   چنین رفتاری  هایهانگیز  ترینیکی از مهم  تردیدبی  .است  و کسب مال  اندوزیحرص شدید وی برای ثروت

  قهرمان در مقامهشخصیت  زیرکی  رو  . از ایناوست  ژیکی عبارتی نیازهای فیزیولبه  مادی و  وجسمی  کردن نیازهای  

گدایی و سرکیسه    برای  های گوناگونکار بستن حیلهاندوزی و به، فصاحت و حرص شدید در ثروتآوری»تنها در زبان

می محدود  افراد  جمشیدی.  شودکردن  و  شیوهآن  (40:  ب1386  ، «)دادخواه  با  بر  ها  تأثیرگذاری  با  مکارانه  های 

آن  عواطف جمع،  و  بهاحساسات  را  پرداخت کمک ها  این طریق خواستهمالی سوق می  هایسوی  از  و  های  دهند 

 سازند: رانه خود را تأمین میمزوّ
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»پس چون پیر در این معنی سخن دراز کشید، عنان سخن بازکشید و گفت: بدانید که من عزم بلاد بنی شیبه       

، آن عقد  عقدی است یا در کیسه فتوت نقدی ، هرکه را بر دستارچه مروت  دارم و قصد زیارت آن خاک طیبه دارم

 (108: 1389)حمیدالدین بلخی، بباید گشاد و آن نقد بباید داد...«

های قهرمان چنان مهم است که  برای شخصیتفریفتن مردم    تهییج احساسات و   کسب پول و ثروت از طریق    

ای  از هیچ ترفند و حیلهدر این میان  کنند و  تری میهای پیچیدهنقشه  به طراحی  اقدام  ،ی دیگربا کمک همدست گاهی  

گیرد  میدر  و یک جوانمیان یک پیر  ظره و جدالی  امنمثلاً در مقامه الثانیه: فی الشیب و الشباب،  .  کنندفروگذار نمی

ای چنان به  ین مناظرهااز  رسد و جماعتی که ناظر و شاهد این مناظره هستندبه پایان میکه در پایان با برتری پیر 

 : کنندآورده میشان را برهایخواسته آیند کهوجد می

به ید استقصا و اقتراح بدوشیدند و خواستنی بخواستند و  ها بجوشید و آن قوم را به ابتدا و انتها  »پس چون دل     

   ( 36)همان:  « .جوان هردو برگذشتندوس به زر و جامه بیاراستند و بساط هنگامه درنوشتند و پیر و  خود را چون طاو

به ساختگی بودن این جدل و مناظره پی    ، کنداین پیرو جوان تحقیق می  ة در پایان داستان، وقتی راوی دربار      

 بیند: همدست میجنگ زرگری برد و پیرمرد و آن جوان را در این می

،  گفتند آن هردو اگرچه به وقت مخاصمت تیر و سپرندچون مضمون حال بپرسیدم و از مکنون مقال بر رسیدم،  »     

 ( 36«)همان: به هنگام مسالمت پدر و پسرند... و بعد از آن بر اقدام ایشان بشتافتم، جز گرد راه از ایشان نیافتم

   نیاز به ایمنی . 2.3

عوامل طبیعی)زلزله، طوفان(، )امنیت  »ایمنی در برابر   نیاز به ایمنی است.  مازلو،مراتب  ی در سلسلهدومین نیاز حیات

قانون، محدودیت نظم،  غیره(،  و  مالی، شغلی  و عدم  اجتماعی،  تأمین جانی  از وحشت،  رهایی  به  نیاز  ثبات.  و  ها 

به است،  اساسی  نیازهای  از  شامل  عبارتمحرومیت  را  آینده  و  حال  زمان  در  خود  از  حفاظت  به  نیاز  دیگر 

 ( 8: 1392ی،شود.«)شعیبمی

بسیاری  های  توانایی  ها و، مهارتالعادهقهرمان در مقامات حمیدی دارای هوش و ذکاوتی فوق  هایگرچه شخصیتا    

شود که حاکی  دیده می  ها آنهایی در  ، اما نشانههستند سخنوری    علوم بلاغی و قدرت   ویژهدر علوم و فنون مختلف به

جایی مدام در میان اماکن و شهرهای  و جابه، کثیرالسفر بودن  ناشناس بودنست. اصرار بر  هاآناحساس ناامنی در  از  
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از زندگی  شخصی  و ندادن اطلاعات  ارتباط فردی با دیگران    برقراری  عدم جا،  در یک   طولانی  سکونت  پرهیز از،  مختلف

 ست.  هاآنهایی دال بر احساس عدم امنیت ، همگی نشانهو پیشینة خود، ناپدیدن شدن یکباره در پایان داستان

الیوم بیافت، روی برتافت و چون باد  »پس ترتیب نظم بگذاشت و دست به دعا برداشت. چون از آن قوم، قوت      

پوی او بفرسودم  وجوی او بودم و در تک وگَرد او نرسیدم و بقیّت عمر در جستدر  بشتافت. بسیار بر اثر وی بدویدم

از عاقبت  ندیدم   به  اثری  نشنیدم.  او  خبری  پای  و  که  نشد  من  کربت  معلوم  بار  و  گشاد  کجا  غربت  کجا  افزار 

 (29: 1389)حمیدالدین بلخی نهاد.«

ای که همیشه راوی را در جستن  گونهشود؛ بهها تکرار میاین ناپدید شدن ناگهانی قهرمان داستان در همة مقامه     

 گذارد:  او ناکام می 

پوی  ودم جبین صباح را رنگ کرد، با باد صبا در تک »پس چون شباهنگ به غروب آهنگ کرد و مشاطة سپیده       

وجوی آمدم. از آن مفقود هیچ بوی و رنگ وجود ندیدم و از آن مقصود سیم جز منقود  شدم و به قدم عشق در جست

 ( 43سنگ ندیدم.«)همان: 

همیشه باعث    دانش و شخصیت قهرمان گمنام و گریز پای داستان شده است،  برای راوی که شیفتة   این ناکامی        

 شود:حسرت می

با  شدم و    زانوبر و همبهانه کردم و بامداد با صبح همپس عزم خانه و آشیانه کردم و خود را در ارادت تصوّف بی»      

گروه رفتم، در خانقاه اثر حریف دوش و پیر اوش  سوی آن  پهلو گشتم. با هزار ناله و آه، روی بهسخن و همهم  سحر

و آن دُر به کدام دُرج ارتحال کرد؟ گفتند ما با تو در این    ندیدم. پرسیدم که این آفتاب به کدام برج انتقال کرد

   ( 90خبریم.«)همان: ونشان بیحیرت برابریم و از آن نام

از سوی دیگر  اما    ،باشدشان  زندگی  ةبر این شیوهی منطقی  توجیتواند  میزندگی قلاشانة این قهرمانان اگرچه         

آن را    ة و ریش  وجو کردجست  هاآنشخصیت    پنهان    هایترین لایهدر ژرف  توانمی  را  بیمارگونه  این احساس ناامنی 

از دیدگاه مازلو »هرگاه تهدیدی در صحنة اجتماع، نسبت به قانون، به نظم و به    آنان جست.در اختلالات روحی  

توان انتظار داشت که  وجود آید، ممکن است نیازهای ایمنی جنبة بسیار فوری به خود بگیرد. میحاکمیت جامعه به

به نیازهای ایمنی که غلبة    گرایی از نیازهای متعالی و توجه گرایی به واپسها، ترس از آشوب و پوچدر اکثر انسان

)مازلو شود.«  منجر  دارند  برخلاف  (  79:  1372  ،بیشتری  پیکارسک  اروپایی   نظیرمتأسفانه  یعنی    مقامه 



 134                              1401 زمستان  ،    17، پیاپی 4، شماره پنجم سال                                                                                                         نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون   فصلنامه  
 
(picaresque )    های رفتار او را  ریشه  توانخوبی میشود و بهشخصیت قهرمان از کودکی روایت میشرح حال  که

ژرفای    از   هاییسرنخچنین  در مقامات حمیدی    ،شناسانه سنجیدکودکی وی پیدا کرد و به نقدی روان  ةدر پیشین

توان  می،  در مقامات حمیدی  شخصیت قهرمان   در نمود   هاکاستی  نوع  این   برای  البته  .وجود نداردشخصیت قهرمان  

 : عمده درنظر گرفتدو دلیل 

ان  قهرمان  ة صورت گرفته تا چهرحمیدالدین(  صورت تعمدی از سوی نویسنده )قاضی  بهاول آنکه این کاستی         

بنگریم    « حمیدی  ة »مقاماتمقام  24اما اگر خوب به  بیفزاید.    هاآنشخصیت  را مرموزتر نماید و بر جذابیت    مقامه

  صرفهمت خود را  همة  ورزد و  نمی  کوششیهای مقامه  بخشیدن به شخصیت  عمق  برایخواهیم دید که نویسنده  

این    درواقع  پردازی ندارد. برای شخصیت   ای و دغدغه  سازد می   های مفرط سازیصنایع ادبی و سجع  ،کارگیری الفاظ به

فعالیتش به چیدن حروف در  : »ذهنی که میدان  کنداز آن این گونه انتقاد می نژاد  انزابی  همان دلیل دومی است که

و در این کار نیز چنان اعناتی به خرج دهد و به چنان رنجی افتد که بیت و عبارت    پهلوی هم و ساختن کلمات باشد

هم همانگونه خوانده شود که از اول عبارت خوانده شود، شکی نیست که از آفرینش اصیل هنری دور  طور وارونه  به

و این   (9:  1389  ،دار و اندیشة متعالی خالی خواهد بود.« )حمیدالدین بلخیارجای  خواهد ماند و اثر نیز از محتو

  ، شودقرون بعدی میاین نوع داستانی )مقامه( در  که باعث توقف    ای دلیل عمدهسخن به گزاف نخواهد بود اگر بگوییم  

توجه   جنبه  افراطیهمین  از  غفلت  و  لفظی  و  کلامی  صنایع  داستانی  به  و  روایی  بههای  زمینة ویژه  آن    در 

 پردازی است. شخصیت

 نیاز به عشق و تعلق داشتن. 3.3

 این نیاز یکی از نیازهای متعالی روح آدمی است که مازلو آن را در سطوح بالای هرم خود قرار داده است.  

پذیری مانند میل به  ارضا کردند، نیازهای محبت و تعلق  ایبعد از اینکه افراد نیازهای ایمنی خود را تا اندازه»     

.  کنندها را برانگیخته میبه خانواده، گروه، محله، یا ملت، آن، میل به همسر و فرزندان، نیاز به تعلق داشتن  دوستی

گیرد.  را دربرمی  هایی از میل جنسی و تماس انسانی و نیاز به محبت کردن و محبت دیدنپذیری جنبهمحبت و تعلق

تشنة  ، معشوق، همسر یا فرزندان را احساس خواهد کرد. او  شدت غیاب دوستاناکنون شخص برخلاف گذشته به

،  شدت درد تنهاییتر خواهد کوشید تا به این هدف دست یابد. حالا او بهروابط عاطفی است و با شدت هرچه تمام

 (. 40: 1372 ،کلرو) انزوا، مطرود بودن، نداشتن دوست و نداشتن ریشه در جامعه را احساس خواهد کرد 
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تعلق داشتن  نیاز        و  در مقامات حمیدی  هایدر شخصیتبه عشق  بودن،  ئمدارد. دا  جلوة کمی  قهرمان  السفر 

ناپدید شدن بودن و  ناگهانیناشناس  انزوا و تنها سفر کردنهای  به  نیاز را  ،، تمایل  این  ها  این شخصیت  در  نمود 

تعلق    شهر و دیاریاند و نه به  ای وابستهخانوادهبه  که نه  دوشانی هستند  بهها خانهقهرمانان مقامه  سازد.کمرنگ می

ی از  ی اهها تنها سایه. از شخصیت آناندکه به آوارگی ابدی محکوم شدهگویی طرد شدگانی هستند    ؛خاطر دارند

ردپایی از تعلقات و  شان  هچهرة مزورانس   شود و در پ می   متجلی ها  در داستان  هم هوشی منفیو آن  ذکاوت و هوش

شود  اما در پایان مشخص می  ،دهند هرچند در جاهایی با دیگران از خود همدردی نشان می  ،شوداحساسات دیده نمی

 .عاطفة انسانیاز روی تزویر بوده نه که این همدردی 

و این امر سبب شده تا  حضور بسیار کمرنگی است    ات حمیدی های مقامویی دیگر حضور زنان در داستاناز س      

ظرافت و  عاطفی  بههای  تعلقات  چندان  مردان  در شخصیت  نیاید.  احساسی  المقامهچشم  در  با  تنها  عشره  الرابعه 

البته این مقامه داستان    ؛گیردالعشق و المعشوق و الحبیب و المحبوب« عشق محور اصلی روایت قرار میعنوان»فی

ر عبور از شهر آمل و ساری،  عاشق شدن راوی است نه قهرمان خانه به دوش آن. داستان از این قرار است که راوی د 

اثری از آن زیبارو    ،رودصبح فردا که دوباره به محل دیدار می   شود.طور اتفاقی در بازار شهر عاشق زن زیبارویی میبه

 شود:کند ناامیدتر می وجو مییابد و هرچه پرسنمی

موعد وصل رسیدم جز اثر و خیال ندیدم.  افزار بخواستم. چون میقات اصل و  »پیش از صبح صادق برخاستم و پای     

سؤال کردم که یا قوم، آن مشتری که دی در این خانه بود و آن آفتاب که دوش در این آشیانه بود، امروز از کدام  

ای که ماه در یک جا نباشد و آفتاب در یک برج  بخشد؟ گفتند شیخا ندانستهدرفشد و نور به کدام طرف میبرج می

 (136ی چون تو دیوانه بسیار است و گرد  آن شمع چون تو پروانه بیشمار.« )همان:  نپاید؟ در آن کو

 فروشد: میآویز( بیند که تعویذ )دعای گردنعشق شده در راه پیری را می این حرمان  اسیر به شدت  که راوی

و آن صورت عذاب    شنیدمکردم، این صوت بلا میفرمان تضرع میکردم و با دل بی »و من آن کؤوس تجرّع می    

فروش دیدم که برخاست و ندا داد به چپ و راست، که علّت  پوش سخندیدم که ناگاه در میان راه پیری مرقّعمی

که از زمین    گویند که راست؟ و عاشقی مأیوس محبوس کجاست تا تعویذ عاشقی و دوستیقلبی که آن را عشق می 

 (136-137و بر وی و مقصود وی بیازمایم.« )همان:ام به نام وی از نیام بیرون آورم کشمیر آورده
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 رسد:گیرد و بلافاصله به مقصود و مطلوب خود میپوش میراوی آن تعویذ را از آن شیخ مرقع

»هنوز بیست گام ننوشته بودم و به سر محلّه نگذشته که مقصود را دیدم خندان و با حُسن صدهزار چندان.       

نوید. راست  دوید و چون شاخ درخت میآمد. چون باد سخت مییوسف از قعر چاه میچون ماه از گرد راه و چون  

آزرم و شرم گفت: شیخا آتش دینه همچنان در زوایای سینه  چون مرا دید لعل بدخشان به دُرّ عمان بسفت و بی

 و علیک عینُ الله.«)همان(  خهخه متمکن است؟ گفتم:

کند و راوی هم  را طلب می   شپاداش  به اشاره،   هم بیند و او  وباره آن شیخ را مید  راوی  یک ماه از وصال، بعد از          

 پردازد: به وی می

اعت بدیدم. چون چشم بر من  ن صناعت و بضیدم. پیر را هم در آپیر رس  »تا بعد ماهی ناگاهی به گوشة هنگامة     

خداش بیامرزاد کسی را که چون به اصایل وصل برسد، وسایل اصل را فراموش نکند و  ...افکند، به آوازی بلند گفت: 

آن سخن با من    کرد. چون دانستما بی اخوان صفا نوش نکند؛ و در اثنای این عبارت به من اشاره می شربتی مصفّ

جوید، کیسه از نقد بپرداختم و آنچه بود در وی انداختم و همة آن مال بدان شکر با  گوید و آن نواله از من میمی

 ( 138)همان: «های او را تحسین و تصویب کردم و خلق را به استماع سخن وی ترغیب کردم.وی درباختم و گفته

 شود: یرد و از راوی جدا میگ این پیر به رسم دیگر قهرمانان مقامه راه سفر در پیش می  در پایان داستان،  بعد هم     

وپای زدیم. چون  »چون هنگامة عامّه بگذشت عصا و انبان برداشت. ساعتی رای زدیم و در عالم معاملت دست      

 از هم بازگشتیم من در دریا نشستم و او در بیدا، من به چین رفتم و او به صیدا.« )همان( 

، و  بوی مردانه دارد و جز توصیف جمال ظاهری معشوقواینجا نیز رنگ بینم عشق در  چنانکه در این داستان می     

شود. گویی  نشیند، جلوه خاصی از شخصیت یک زن را دیده نمیسوز و گدازی که پس از وصل به یکباره فرو می

دا و  ای است برای فرو نشاندن این سوشود و زن تنها وسیلهعشق به زن فقط در رابطه با کامجویی مردان تعریف می

   نامد.  بیماری قلبی مییا  پوش آن را علتتمنایی که شیخ مرقع

شویم که در  در مقامه السابعه عشره )بین الزوجین( ما با جلوة درخشانی از شخصیت یک زن مواجه میتنها        

به دیدارش  نظیر است. داستان از این قرار است که راوی برای ملاقات قاضی شهر اهواز  سراسر مقامات حمیدی بی
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شود. مرد مدعی است که در ازدواج زن او را فریفته و  رود و در آنجا شاهد قضاوت او در میان زن و شوهری میمی

کند با  اما وقتی زن در مقام دفاع لب به سخن باز می   ،گویدباکره نبوده است. ابتدا قاضی با زن به عتاب سخن می

 : انگیزدسازد که تحسین قاضی را برمیرا میخود را از اتهام مبچنان نظیر، فصاحتی بی

زن گفت: ... من ار گل در غنچه پاکیزه ترم و از دُر در صدف دوشیزه تر. هیچ دستی به دُر یتیم من نرسیده است  »    

بی    و هیچ الفی به حلقة میم من نکشیده... لیکن ای قاضی این عیب از جای دیگر است و این لنگی از پای دیگر.

الماس دُر نتوان سفت و بدین آلت با جفت نتوان خفت. خیاطت اطلس را سوزن پولاد باید و تثقیب عاج را خرّاط  

    (159- 158: 1389)حمیدالدین بلخی،  استاد...«

دو به سر  انجامد و بعد از حکم قاضی هرگرچه اختلاف میان این زن و شوهر به صلح میاداستان    پایان این در        

بینیم و بیشتر  گردند، اما در این مقامه نیز جلوه پررنگی از عشق و تعلق را در میان مردان و زنان نمیگی باز میزند

 جویی مردانه را دارد. سلطه جنبة

های  و ویژگی  کند فضای آن را تلطیف    ستتوانمی  ها حضور زنان در بطن داستاناگرچه  در مقامات حمیدی        

و نیاز به عشق  افتد ندرت میها بهولی این اتفاق در داستان ، های مرد را آشکار سازدروانی و عاطفی شخصیت  ةنهفت

  ةبا وجود هم  هابه همین سبب است که این شخصیتیابد.  تبلور نمیچندان  های قهرمان  و تعلق داشتن در شخصیت

ای جز فریب  که هدف و دغدغه  رسندنظر میبهبعدی  های تک ، شخصیتزیرکی و تسلط بر علوم و  فن سخنوری

قهرمانان آن    و زیرکی   تنها هوش ، خواندن هر داستانبا   روست که خواننده از این. ها ندارندکردن آنعوام و سرکیسه

این    شناسانه بتوانتر از منظر رواناما شاید با نگاهی عمیق  ،پیدا کندهمسویی عاطفی    هاآنکه با آنبید  ستایرا می

  عشق و تعلق دانست.  برای پر کردن خلأ  ی نوعی تلاشرا به  شاناندوزی نامشروععاطفگی قهرمانان مقامه و ثروتبی

زمینه این  به  در  دارد  اصطلاحی  فرانسوی،  برجستة  روانکاو  لاکان،  »حرمان  ژاک  ارتباط  Frustrationنام  که   »

معنای از دست دادن مطلوبی واقعی که مربوط به ارضای  حرمان را بهمستقیمی با نیاز به عشق دارد. »لکان اصطلاح  

شود.  در طلب عشق با آن مواجه می کار نبرده، بلکه منظور او محرومیتی است که فرداحتیاجان حیاتی فرد باشد، به

حرمان    رغم ارضای حوایج حیاتی خود ممکن است در طلب و تقاضای عشق از دیگری دچاردیگر، فرد بهعبارتیبه

  ، کندهایی دست پیدا  در زندگی به مطلوب  ممکن است   گاهی انسان بنا بر این نظر،  (  78:  1385شود.«)ژان پیرو،  

که قهرمانان مقامه  توان گفت  می  رواز اینشود.  نیست، دچار حرمان می  اوها مورد تمنای  اما از آنجایی که این مطلوب
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این    پُرکردن   ها فقط تلاشی برایاندوزی آنبه نحوی دچار حرمان هستند و مال  رغم هوش و ذکاوتی که دارندعلی

 خلأ بزرگ است.

 نیاز به احترام. 4.3

دهد، نیاز به احترام است.  یکی دیگر از نیازهای اساسی انسان که مازلو آن را در سطوح متعالی هرم خود قرار می

أیید، یا شهرتی  وجهه و عزت نفس. وجهه عبارت است از ادراک مقام، ت:  نوع نیاز به احترام را مشخص کرد  مازلو دو»

که عزت نفس احساسی است که فرد از ارزش و شایستگی خودش  ، درحالی کندکه فرد در نظر دیگران کسب می

 (595: 1391فیست)« دارد

تکدی   در      پی  اصلی)قهرمان(در  مقامات حریری همیشه شخصیت  بر خلاف  نیستمقامات حمیدی  زیرا    ؛گری 

 :کندنژاد در پیشگفتار این کتاب به آن اشاره میگونه که انزابیهمان

همة مقامات  یک دوگانگی مهم بین مقامات حمیدی و حریری وجود دارد و آن اینکه موضوع اصلی و عمومی  »      

ها از نوع مناظرات  ای از مقامه؛ چنانکه پارههای متنوع پرداخته استیه است حال اینکه حمیدی به موضوعحریری کُد

هایی مانند  زشک و منجم؛ قسمتی مربوط به موضوع سنی مؤمن و شیعه رافضی یا پ   است مانند مناظرة پیر و جوان، 

)حمیدالدین  ، عشق و جنون؛ باز قسمتی حاوی لغزها و معماها و احاجی یا مسائل فقهی و تفکرات صوفیانه استبهار

 (   11: 1389 ،بلخی

انگیزهواقع  در     از  مقام  بسیار   هاییکی  قهرمانان  در شخصیت  که  قوی  جلوهه  و  باعث  در    خودنماییگری  آنان 

گری و هنرنمایی  در میان جمع و جلوه  درخشش غیرمنتظرة قهرمان ناشناسشود، نیاز به احترام است.  میاجتماعات  

  الصفهچنانکه در مقامه بیست و یکم )فی ؛بیشتر برای برانگیختن تحسین و احترام استویژه در هنر سخنوری، او به

که در آن بساط بحث و مشاعره گسترده است.    کند (، راوی شبی را در کاروانسرایی در بین جمعی سپری می الشتا 

زده  خود همه را شگفت  و بلاغت  کند و با قدرت طبع قال ناگهان جوانی در میان جمع خودنمایی میودر اثنای این قیل

اما وقتی که قدرت    ، گذارندگیرند و بر ادعاهای او وقعی نمی جدی نمی  حاضران مجلس چندان او را   . ابتدا سازدمی

 :آورندبینند همگی سرتعظیم فرو میقریحه او را می

یدند از بالای تقدم به نشیب تعلم آمدند و احترام و  چون این دیگر صنعت بدیدند و جمجمة این بلاغت بشن»     

 (  193)همان: تعظیم آوردند«  
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از  پردازد.  گری میکند و نه به تکدیاین هنرنمایی نه پاداشی از جمع طلب میدر این مقامه جوان در ازای        

مفلس و فقیرند که از غذا دادن به مهمانی ناخوانده  چنان  طرفی مسافران این کاروانسرا چنانکه در این مقامه آمده آن

قائل شویم از اساس منتفی  ای مالی  بنابراین از اینکه برای شخصیت قهرمان در این مقامه انگیزه)راوی( عاجزند.  

جوان از این هنرنمایی به دنبال آن است کسب تحسین و احترام جمع است که  رسد تنها چیزی که  است. به نظر می 

های دیگر نیز،  در مقامه  مین نیازهای مادی و کسب پول و ثروت.أست تا تودر جهت ارضای نیازهای روانی ابیشتر  

 کند. خورد و قهرمان در ازای درخشش خود، پاداش مادی طلب نمیای به چشم مینظیر چنین انگیزه

»چون بیان شیخ سُنیّ در مدّ و ایجاز به حدّ اعجاز برسید، از چپ و راست تحسین و خروش مستمعان برآمد و        

پیر سُنّی بر پای خاست و رفتن را    . است که جاءالحق و زهق الباطلنالة سوختگان مودّت و آواز مشتاقان محبّت بخ

بیاراست و ردای ظفر بر دوش افکند. و طلیسان نصرت بر سر آورد و پای هنر در خر آورد و چون نسیم سحرگاه در  

    (102«)همان: فراز و نشیب راه براند. طبع من در هوای وفای او بماند.

درپی آن هستند بیشتر از نوع  دهد، احترامی که قهرمانان مقامه از احترام ارائه می زلو  بندی که ما بر اساس طبقه     

پردازد، »عزت  گری میبه تکدی  ، س از درخشش در جمعویژه آنکه در جاهایی که شخصیت قهرمان پهب  ؛ وجهه است

 قائل شد. تواننمی اونفسی« برای 

  نیاز به خودشکوفایی  .5.3

ار دارند، نیاز به خودشکوفایی  تر این هرم قرمازلو، پس از ارضای همه نیازهایی که در سطوح پایینبنا بر نظریة   

توان کمال عالی و کاربرد همة  عنی تحقق خود که آن را میگیرد. »یترین نیاز در رأس هرم قرار میعنوان متعالیبه

مازلو برای افرادی    .(119:  1369  ،ز)شولت  «های خویش دانستو متحقق ساختن تمام خصایص و قابلیت  هاتوانایی

»زندگی    از نظر مازلو  سازد.ها را از دیگران متمایز میکند که آن که در این سطح قرار دارند، خصایصی را بیان می

کنند، سعی  ها کار می . آنکمیّ که از لحاظ کیفی هم متفاوت از افراد معمولی استتنها از لحاظ  نه  افراد خودشکوفا

، تجلی منش، پختگی و بلوغ و ها فقط رشد منش ای غیرعادی. انگیزة آن، اما به شیوهکنند و بلندپرواز هستندمی

  (.221: 1372 ،پیشرفت و در یک کلام خود شکوفایی است)مازلو
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آور با  نجوانی زبا: فی الغزو، در میان میدان جنگ و کارزار که راوی در آن حضور دارد ناگهان  در مقامه الثالثه      

جوش  خون جنگجویان را بهبا کلامی آتشین  و غرا،    و    کند تهییج میهمرزمان را بر علیه دشمنان    ،فصاحت خود

 :آوردمی

»چون این قطعه یاران بشنوانید، عنان مرکب بگردانید و گفت: والله انی فی الاجر مطابقکم و الی هذا الخیر سابقکم  

اسلامی هرکه بودند تن به داور قضا دادند و روی به زمرة اعدا نهادند و به هرچه  و فرقة حجازی و شامی و دینی و  

خسبانید و شدت  رسانید و یکی را به سرح میخواهد بود رضا دادند و تقدیر دامنگیرشان شد، یکی را به مدح می

 (43: 1389 )حمیدالدین بلخی،   کارزار به غایت رسید و حدّت پیکار به نهایت کشید.«)

به  ناپدید میبهرسم همیشگی قهرمانان مقامه  سپس  به دنبالش مییکباره  او را پیدا    ،گرددشود و راوی هرچقدر 

 کند.  نمی

از آنجا که جوان  .  اندوزیثروت  نه مجالی برای اغوا و  و   شوددیده می  گری تکدیبرای  ی  قصددر این داستان نه        

شود، انگیزة کسب غنائم  می  پنهان از نظرها  سرنوشت جنگ  قبل از مشخص شدن  شود و  در اثنای جنگ ناپدید می

  ، باشد  ثروتکسب پول و  رسد کسی که نیت او  نظر نمیتوان به او نسبت داد. از طرفی منطقی بهجنگی را هم نمی

توان در این  ای که میانگیزهرسد تنها  جنگ بجوید. به نظر می  خطر بندازد و آن را در میدان خونینود را بهخجان  

جویی  مصلحتهرگونه  فارغ از    است که   یک جوان  حس ماجراجوییارضای    ،داستان برای این قهرمان درنظر گرفت 

   گردد.های خود میتوانایی و شکوفایی  خود دنبال اثباتمادی، به محاسبات و 

ی که  از میان نیازهای مشاهده شد،  در مقامات حمیدی    های قهرمانکنش شخصیت  بررسی  طور که در همان         

، نیاز ایمنی، نیاز به احترام  تلاش برای رفع نیازهای فیزیولژیکیگیرند  مازلو قرار می   یة نظر  مراتب نیازهایدر سلسله

مغفول ماندن نیاز به عشق  ست. از سویی دیگر ا مقامههای قهرمانان برانگیزترین انگیزهکنش ،و نیاز به خودشکوفایی

قهرمانان   در  داشتن  تعلق  آن  هاداستانو  انساناز  روان  ؛سازدمیپذیر  آسیبهایی  ها  »اکثر  کنار  نژندی زیرا  در  ها، 

مسائلی  کنندهتعیین به  دیگر،  پیچیدة  تمایلات های  و    همچون  تعلق  به  ایمنی،  به  رسیدن  برای  نشده  ارضا 

  اگر بیشتر رو  . از این(81:  1371  ،مازلونزدیک عاطفی و احترام و حیثیت مربوط شده است)، به روابط  همانندسازی

به    ،زنندو دست به رفتارهایی خلاف هنجار جامعه دست می  هایی آواره و منزوی هستندها، انسانان مقامهقهرمان

واکنشی است به کمبودها و برآورده نشدن نیازهایی  ها از مردم  آن  توسل به حیله و نیرنگ و شیادی    ست که دلیل ا

های قهرمان  شخصیت  اگر بخواهیم از این منظر به  بنابراین.  شمردبرمیترین نیازهای انسان  که مازلو آن را جزو حیاتی
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هایی  شخصیتها را  باید آنزیرک و تیزهوش جلوه کنند،    شیادانی در قالب    قبل از آنکه   نگاه کنیم   در مقامات حمیدی 

سوی  ها را به  به نیازهای آنان، آن  و عدم درک و پاسخگویی جامعه  اجتماعی که شرایط نامساعد    دانستپذیر  آسیب

 .داده استسوق  یگریزجامعههنجارشکنی و 

 گیرینتیجه  

های متکلفانه  پردازیو سجع  صنایع لفظیزبان به کمک   درنویسنده تنها هنرنمایی    اصلی  در مقامات حمیدی، هدف

از    رفتارهایی کهاز دریچة  ، با این وجود  پردازدهای خود نمیهای داستانچندان به تعمیق شخصیترو  از این  ؛است

پرتویی  ز نظر انگیزشی و روانی مورد بررسی قرار داد.  ها را اآن  توان می  تا حدی   ، زندسر می  ی قهرمان آن هاشخصیت

که در پس    استنکته    این   ن بیمُتاباند،  مقامات حمیدی میدر    مازلو بر زوایای تاریک شخصیت قهرمان   ةکه نظری

تا به رفتار   دارد ها قهرمان را وامی پاسخگویی به آنکه وجود دارد ها، نیازهایی این شخصیت هنجارشکنانة رفتارهای 

تر چون نیاز  متعالیمبادرت ورزد. این نیازها از احتیاجات اولیه یا همان نیازهای فیزیولژیکی گرفته تا نیازهای  خاصی  

ان مقامات حمیدی را شکل  های انگیزشی هستند که شخصیت و رفتار قهرماناحترام و خودشکوفایی همگی مؤلفه  به

اما در برخی    ،فیژیولژیکی است  مادی و  هرمان فقط درپی ارضای نیازهای شخصیت ق   ها مقامهدهند. در برخی از  می

  روانی و  تحقق نیازهای   ها معطوف بهجوان است، تلاش  فردیهایی که قهرمان آن  ویژه در داستانهبهای دیگر  مقامه

متنوعی که در قهرمانان  خاص و  رو بنا به نظریة مازلو، رفتارهای  از این  تری چون احترام و خودشکوفایی است.متعالی

  (نیازهای انسان  مراتبسلسله)   مازلو  الگوی هرمی  انگیزش  نیازهایی است که در  بر اثر  شود،دیده میمقامات حمیدی  

 . اندجای گرفته

تری  با نگاه عمیقاز این منظر  ما اگر  ، ادهندی مردم را فریب می با حیله و ترفندهای  اغلبقهرمانان مقامات   اگرچه     

خواهیم دریافت که این افراد خود قربانیان    ،شیوه و رفتار این قهرمانان بنگریمبه رابطة میان تحقق این نیازها و  

شوند.  سوق داده می  و هنجارشکنی  سوی بزهکاری نیازها به  کمبود و نارسایی ایندلیل  که بهپذیری هستند  آسیب

رغم داشتن هوش  علی. از سویی دیگر  هاستآن  نداشتن  آوارگی و ناشناس بودن این قهرمانان حاصل احساس امنیت

تعلق    و محرومیت از   عاطفی   هایوابستگینداشتن  دلیل  بهها را  های گوناگونشان، باید این شخصیتبرجسته و مهارت

   . قابل ترحم دانست دیده و آسیب ییهاشخصیت ،نخانواده و وطبه 
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Examining the hero characters in "Maqamat Hamidi"from the 

perspective of Maslow's theory 

Dr. Masrore Mokhtari1 Hossein Adhami2 

 

Abstract 

Maqamah is a special type of short stories with mesmerizing prose that was 

popularized in Arab literature for the first time in the fourth century of Hijri by Badi 

al-Zaman Hamadani. In this type of story, the story of a hero who travels anonymously 

from city to city and deceives people in every place by taking on a new guise and 

personality, by resorting to cunning and eloquence. And he does begging and earning 

money. Later, Qazi Hamid al-Din Balkhi in the Seljuk period introduced this narrative 

style to Persian literature by writing the book "Maqamat Hamidi" and Maqamat 

writing continued its life for some time. In Hamidi authorities, unlike Hamedani's 

Badiul Zaman authorities and Hariri authorities, the character of the hero is not a 

single character, but in terms of the type of action and possessing some personality 

and behavioral characteristics, it is very similar to the heroes of the other two 

authorities. The purpose of this article is to investigate the hero characters in Hamidi 

authorities from the perspective of Maslow's motivational theory, and therefore, with 

a descriptive-analytical method, it tries to analyze the hidden angles of these 

characters based on the components of this theory in their behavior. According to the 

findings of this article, the effect of physiological needs, need for safety, need for love 

and belonging, need for respect and need for self-actualization, plays an important 

role in the formation of the character and special behaviors of these heroes. 
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